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 شهیپ یسرخ گل که فداکار یای / کربلا را در بر دار دیرا بر دوش / و خورش نیحس یکه ردا ی/ ا دمینام« جنوب»تو را -1

 دیرو یگندم م یهاکز خاکت / خوشه ینیسرزم یا ی/اخورده وندی/ پ نیکه با انقلاب آسمان برَ نیانقلاب زم ی/ ا یکرد

 .زندیخ یبرم امبرانیو پ /

 : شغل شهیپ /بر: کنار، آغوش / دوش: شانه  :یزبان قلمرو

از ادامه دادن راه امام  هیکنا :«کربلا را در بر داشتن دیخورش»، «را بر دوش داشتن نیحس يردا»  :یقلمرو ادب 

/  : جناس همسان)آغوش(  بر -( ضافه)حرف ا بر/  )ع(نیکربلا: استعاره از امام حس دی/ خورش )ع(نیحس

  يزینماد نعمت و حاصلخ گندم:تشخیص / :...سرخ گل ي/به داستان کربلا  حیتلم

( ع) حسین امام پیرو مبارزه و طلبی شهادت در که سرزمینی لبنان نامیدم /اي جنوب تو را قلمرو فکری:

 با که زمینی انقلابِ اي/هستی فداکاري مشغول که سرخی گل اي/است نهفته تو در کربلا حقیقت و /هستی

 درس هفدهم : سپیده دم
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 خود در را پیغمبران و /خیزند برمی مبارزان/  تو خاک از که سرزمینی اي/ايشده متصل /آسمانی انقلابِ

 .ايداده پرورش

 

 ی/ ا یاکرده شهیکه مقاومت پ ایدر یماه ی/ ا دیاکرده شهیکه مقاومت پ یادیّص یهایکشت ی/ ا دمیرا جنوب نام تو-2

 عاشورا! یروزها ی/ ا دیاکرده شهیکه مقاومت پ یشعر یدفترها

  يریگی: ماهيادیص :یزبان قلمرو

: يشعر ي/ دفترها تشخیص: ..ایدر یماه يو ملوانان / ا رانیگ یمجاز از ماه :يادیّص يهایکشت :یقلمرو ادب 

 «عاشورا و کل ارض کربلا ومیکل »سخن معروفح به یعاشورا: تلم يروزها يمقاومت / ا شاعرانمجاز از 

 ماهیان اي و/هستید مقاومت مشغول که ماهیگیري هاي کِشتی اي /جنوب لبنان نامیدم  را تو قلمرو فکری:

 دشمن برابر در که عاشورا همیشه روزهاي اي و مقاومت شعر دفترهاي اي و /مقاومتید مشغول که دریا

 .کنید می مقاومت

 

 یکریدر انتظار زاده شدن / و پ یدم دهی/ تو را سپ دمیغروب نام ۀها / و ستار/ تو را آبها و خوشه دمیرا جنوب نام تو-3

 دمیو ارجمند و توانا نام زهی/ تو را پاک و پاک دمینام رییو تغ ی/ تو را انقلاب و شگفت دمیشهادت نام اقیدر اشت

 دهیغروب، سپ سپیده دم : نماد امیدواري/ / یو آگاه امیدواري/ ستاره غروب: نماد  یآب: نماد پاک :یقلمرو ادب

 دم: تضاد 

 تو/ايشده ساخته ناهید ستاره و /گندم هايخوشه و دریا هاي آب از تو/لبنان نامیدم تو را جنوب قلمرو فکری :

 و انقلاب از تو /داري شوق و شور شهادت براي که هستی کسی تو /شدن متولد منتظر هستی سپیده دمی

 .هستی توانا و ارزشمند و پاکیزه و پاک تو /ايشده ساخته تغییر و شگفتی

 

چون ستاره،  یخار و درد / ا یبر رو نیریمسافر د یچون سبزه برآمده از دفتر روزگاران / ا یا /دمیرا جنوب نام تو-4

را  تیکه در دستان توست / بگذار گرد و خاک قدمها یریبر شمش میبوسه زن بگذار /درخشان ر،یچون شمش یفروزان / ا

 .میریبرگ

 : کهن / فروزان: درخشان نیرید /رشد کرده برآمده:  :یزبان قلمرو

/ دفتر روزگاران:  هیتشب :«درخشان ریچون شمش»؛ «چون ستاره فروزان »، « چون سبزه برآمده» :یقلمرو ادب 

 بودن يدر رنج و دشوار از هیخار و درد بودن: کنا يرو/ بر  هنی: استعاره از منیری/ مسافر د یهیاضافه تشب

 داشتن  گرامیاز  هیرا برگرفتن: کنا يزیگرد و خاک چ /از بزرگ داشتن  هیکنا بوسه زدن:/

 اي و /اي روییده روزگاران دفتر میان از سبزه مانند که سرزمینی اي /لبنان نامیدم را جنوب تو قلمرو فکری:

 به بگذار/درخشان شمشیر مانند و /ايتابنده ستاره مانند که سرزمینی اي /رنج و دشواري قدیمی مسافر

 .کنیم پاک را تو پاهاي خاک و گ رد بگذار/کنیم احترام اداي توست دستان در شمشیري که

 

 یسرور سروران، / ا ی/ ا دمیها خانه دارد / تو را پرستو نامکه در غنچه دمینام یسرور بارانها و فصلها، / تو را عطر یا-5

 حماسه ! نیبرتر

 شجاعت  ي وسرور: سالار / حماسه: دلاور :یزبان قلمرو
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سرور باران و فصل: اغراق / باران : نماد  / هیتشب :«دمیتو را پرستو نام «»نامیدم  يتو را عطر» :یقلمرو ادب

 پرستو : نماد بشارت و آزادي / یو دگرگون ریی/ فصل : نماد تغ شیطراوت و رو

 مانند تو /است نهفته هاغنچه در که هستی عَطري مانند تو /هافصل و هاباران پیشواي و آقا اي قلمرو فکری:

 .شجاعت و دلاوري شكل برترین اي /پیشوایان پیشواي اي/  هستی پرستو

 

 یی/ و گلها ندینش یم یهر شب، روى شنها / به انتظار مهد می/ و مر سدینو یآن را م یاست / که عل لگونین یمتن ایدر-6

 .ندیرو یم دانی/ که از انگشتان شه ندیچ یرا م

 رنگ  ی:  آبلگونین :یزبان قلمرو

  هیاست: تشب یا متنی نیلگوندر  :یقلمرو ادب 

 هايشن روي شب هر مریم حضرت و نوشته را آن( ع) علی که است کبود رنگی متن همچون دریا قلمرو فکری:

 .چیند می رویند، می شهیدان انگشتان  از که را هاییگل و/  نشیند می( عج) مهدي ظهور منتظر/  آن

 

 ییشود. / روستا یخوانده م« معرکه»خواهد آورد / که  ادیجنوب به  یرا / از روستاها یکوچک یروستا ،یروز خ،یتار-7

 اش / از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد نهیش، با س«صدر»که با 

 نام  -2جنگ  دانیم -1 )هاممعرکه :ای  /نیخاک: مجاز از سرزم  /ویسانن خیمجاز از تار :خیتار :یقلمرو ادب

 (امام موسی صدر معرکه زادگاه اجداد يروستا

 که روستایی /به خاطر خواهد آورد را جنوب روستاهاي از/  کوچک روستاي آنروزي  تاریخ قلمرو فکری:

  بزرگواري و  شریفش خاک از /وجودش تمام با و صدرش موسی امام با که روستایی./  شود می نامیده  «معرکه»

 .کند می دفاع انسان

 

ما نخل و عِنبَ و  ینمانده است / که در زندگ ی/ جز تو، کس یرانیسقوط و و ۀسرور آزادگان! / در زمان ی! اسرَورم-8

 !یما بگشا یرا به رو ییو روشنا دیام ینمانده است؛ / مگر تو! / مگر تو! / پس درها یتاکستان بکارد / جز تو کس

  ياضافه استعار :ییو روشنا دیام هايدر :یقلمرو ادب

 در که /است نمانده کسي تو از غیر/  فروپاشي و تباهي روزگار در /آزاده هایانسان سرور ای قلمرو فکری :

 و امید ما به دوباره /تو فقط/  ایمانده تو تنها./ آورد وجود به انگور هایباغ و بکارد خرما درخت ما زندگي

 .ببخش روشنايي


